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 چکیده
از نشوز زنان، برابر  بویژه ارائه راهکار در ،سخن از برخی مسائل خانواده ،سوره نساء 34 یهآ در

یه شریفه آاین  .حقوق خانواده استمباحث مربوط به  یه وانگیز درتفسیر آمناقشهمباحث مهم و 
« الْمَضَاجِعِ وَاهْجُرُوهُنَُّ فِي »ها نکند که دومین آمعرفی میمقابل زنان ناشزه  در سه راهکار

 .چیستاین تعبیر  حال سؤال اصلی پژوهش این است که مراد ازاست. 

 سیده که ازراین نتیجه ه ها بسی آنبرر سنی و نقد و راء مفسران شیعه ولعه آاین تحقیق با مطا
 پشت کردن در بستر خواب، ترک بستر خواب یا محل میزش،ترک آی یعن میان معانی مطرح

ا محل یخواب  دومین معنا یعنی ترک بستر، زن زبانی بابد درشتی و زن، خواب، سخن نگفتن با
از ترین معنا و منطقیترین موجه یه،ذیل آ و «واضربوهن»یعنی  خرین راهکاربه قرینه آخواب 

 . هاستبین سایر نظریه

 .زن در قرآن؛ ضرب زنان؛ هجر زن؛ نشوز زن :یدیکل واژگان
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 مقدمه

پژوهان بوده و هست؛ چراکه در سوره مبارکه نساء از دیرباز مورد توجه مفسران و قرآن 34آیه 
های حقوقی خانواده و روابط زناشویی و برخی مسائل دیگر خانوادگی به این آیه استناد بحث

ای، تفسیری هماهنگ با آن دوره ارائه کرده است. در تبیین بسیاری شود و هریک در هر دورهمی
قوامیت، فضل، نشوز، هجر، ضرب »هایی همانند نظر وجود دارد؛ واژههای این آیه اختلافز واژها

در این آیه هست که هر یک از مفسران با استنادهای ویژه خود، برابر با شرایط زمانی خویش، « و...
ور قرآنی اند. نوشتار پیش رو، بر آن است تا مفهوم دستها ارائه دادهتعریفی خاص از این واژه

را با رویکردی بر دیدگاه مفسران مورد بررسی قرار داده، دیدگاه آنان را در  المَضَاجِعِ  فِی وَاهجُرُوهُنَّ 
 ها، بیان کند.تبیین این جمله بیان کند. سپس دیدگاه برگزیده از دید نگارنده را نسبت به دیگر دیدگاه

ران زیادی به مطالعه و بررسی و با توجه به حساسیت بالای آیه در این زمان، پژوهشگ
اند؛ ازجمله پژوهش سیدابراهیم سجادی با عنوان روشنگری همه یا بخشی از آیه پرداخته

سخن مظفر با همراه زهرا خوشو پژوهش علی معموری به« قوامیت مردان بر زنان در خانواده»
و... ولی « نساءسورة  34بررسی سیر تطور فهم مفسران از قیومیت و ضرب در آیة »عنوان 

 تاکنون پژوهشی با این عنوان انجام نشده است.

روشن شود و بر پایه آن، کاربرد این « هجر»برای درک بهتر بحث، نیاز است نخست مفهوم واژه 
واژه در آیه بررسی شود. با توجه به مباحث این آیه، توضیحی کوتاه نیز پیرامون این مباحث نیاز است 

 المَضَاجِعِ  فِی نَّ وَاهجُرُوهُ مفسران درباره مفهوم جمله  و در ادامه به بحث اصلی مقاله یعنی دیدگاه
شود. با این صورت گذرا گفتارهایی درباره تنبیه بدنی ارائه میشود و در پایان بهمی پرداخته

 های زیر را مطرح کرد:توان پرسشتوضیح، می

 سوره نساء به چه معناست؟ 34. هجر در آیه 1

 دارند؟ المَضَاجِعِ  فِی وَاهجُرُوهُنَّ . مفسران چه دیدگاهی درباره جمله 2

 مفهوم شناسی
برای درک بهتر هر موضوعی نخست نیاز است مفاهیم مهم آن موضوع تبیین شود تا بتوان به 

 دستاوردی بهتر دست یافت.
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 معنای لغوی هجر
؛ «الهجر و الهجران: مفارقة الإنسان غیره: إما بالبدن أو باللسان أو بالقلب»گوید: صاحب مفردات می

( 833ق:  1412)راغب، « نسان از دیگری با بدن یا زبان و یا قلب.جدایی و دور شدن ا»یعنی 
؛ «و ترک الشیء مع وجود ارتباط بینهماـه»ه است: ـر گفتـق ذیل واژه هجـصاحب التحقی

شناسان ( لغت240 /11: 1386)مصطفوی، « ها.رها نمودن چیزی با وجود ارتباط بین آن»
گوید: یـاللغة که مب مقاییسـد؛ ازجمله صاحـانکردهان ـز برای این واژه بیـی دیگری نیـمعان

 ؛«الهاء و الجیم و الراء، أصلان یدل أحدهما علی قطیعه و قطع و الْخر علی شَدِّ شیء و ربطه»
ها، جیم و راء دو اصل هستند که یکی از آن دو بر گسستن رابطه و دیگری بر سختی و »

شناسان هجر را ( بیشتر لغت34 /6ق:  1399)ابن فارس، « کند.نیرومندی چیزی دلالت می
  1اند.متضاد وصل دانسته

گوید: هجر بالفتح و الهجران کار رفته است؛ زبیدی میکردن نیز بهواژه هجر در معنای ترک
هجرة و  3معنای دیگری که برای این واژه گفته شده، هذیان است. 2بالکسر: صرمه و قطعه.

طریحی در معنای  4اند.به شهر نیز از این واژه مشتق شدهمهاجره به معنای خروج از بادیه 
؛ مهاجر کسی است که «المهاجر من دخل إلی الإسلام طوعا فهو مهاجر»مهاجر گفته است: 

لفظ عامی است که « هجر»بنابراین واژة  5از روی رغبت و داوطلبانه به اسلام روی آورد؛
نوعی باهم داشته باشد؛ ولی همه معانی به های گوناگون، معانی متفاوتیتواند در جایگاهمی

 شود.ارتباط دارند و معنای دوری از آنان دریافت می

 معنای اصطلاحی هجر در تفسیر
جدا شدن و دور شدن انسان از شخصی دیگر یا مکان و یا چیز دیگر است؛ »هجر در اصطلاح 

د، ـگویه که راغب میـگونهمان« ی و کراهتـمیله از روی بیـد و چـه از روی رغبت باشـچ

                                                           

 ؛250 /5ق:  1405؛ ابن منظور، 34 /6ق:  1399؛ ابن فارس، 281 /2تا: ؛ جوهری، بی611 /3ق:  1386: زبیدی، کن. 1
 .244 /5ق:  1399و ابن اثیر،  435: 1390رمضانی،

 .156 /2ق:  1398و فیروزآبادی،  611 /3ق:  1386: زبیدی، ک. ن2
 .281 /2تا: جوهری، بی و 833ق:  1412؛ راغب، 387 /3ق:  1405: فراهیدی، ک. ن3
 .362 /2ق:  1419زمخشری، و  334ق:  1119: فیومی، ک؛ و با اندک تفاوت، ن281 /2تا: : جوهری، بیک. ن4
 .3717 /4ق:  1422و أزهری،  516 /3: 1386: طریحی، ک. ن5
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 قَوْمِي إِنَّ گیرد یا زبان و یا قلب و در ادامه ذیل آیه این جدایی و دوری یا با جسم صورت می

خَذُوا ؛ «فهذا الهجر بالقلب، أو بالقلب و اللسان»آورد: ( می30)فرقان،مَهْجُورا   اَلْقُرْآنَ  هذَا اِتَّ

 هَجْرا   وَاُهْجُرْهُمْ ل آیه ـن ذیـقلب و زبان. همچنی ت و یا باـه، دوری با قلب اسـر در این آیـهج

احتمال هر سه معنی )جسم، زبان و قلب( در « »یحتمل ثلاثة»گوید: ( می10)مزمل، جَمِیلا  

هجر ضربی از ضروب »گوید: ( صاحب المنار می833ق:  1412)راغب، « این آیه وجود دارد.
( در معنای 72 /5ق:  1414)رشیدرضا، « د.تأدیب است برای کسی که همسرش را دوست دار

گردد. با توجه به بررسی لغوی و اصطلاحی نیز مفهوم دوری و ترک چیزی مشاهده می
اصطلاحی واژه، در هر دو صورت، مفهوم دوری که ارتباط میان معنای لغوی و اصطلاحی را 

 رساند، محسوس است.می

 بررسی سبب نزول آیه
لب نهفته در است سبب نزول آن آیه بررسی شود؛ زیرا بسیاری از مطا برای فهم بهتر هرآیه، نیاز

یرامون سبب پشود. در ادامه به بیان دیدگاه مفسران، ، با تبیین سبب نزول روشن میتفسیر هرآیه
 پردازیم:سوره مبارکه نساء می 34نزول آیه 

و حبیبه دختر زیدبن زهیر بن عمرو بیشتر مفسران بر این باورند که این آیه درباره سعدبن ربیع
بن سلیمان بلخی در نخستین کسی که سبب نزول این آیه را بیان کرده، مقاتل 1نازل شده است.

سده دوم هجری است که در تفسیر خود این روایت را آورده و پس از وی دیگر مفسران در 
گونه ل این آیه را اینطبرسی سبب نزو 2اند.ازآن این روایت را به نقل از مقاتل آوردههای پسسده

 کند:نقل می

بن عمرو که از بزرگان بود و زنش حبیبه دختر زیدبن مقاتل گوید: این آیه درباره سعد بن ربیع
ابی زهیر نازل شده است که سعد و زید هر دو از انصار بودند. حبیبه نسبت به سعد نافرمانی 

رفت. پدرش گفت: دخترم  )ص( رمکرد و سعد وی را زد. حبیبه همراه پدرش خدمت پیامبر اک
پدرش فرمود: باید او را قصاص کنی. پس همراه  )ص( ام، او را زده است. پیامبر اکرمرا به او داده

                                                           

 1984؛ ابن عاشور، 100تا: ؛ واحدی، بی134 /5: 1349؛ طبرسی، 25 /5ق:  1405؛ آلوسی، 227ق:  1424مقاتل، : ک. ن1
 .302 /3ق:  1422و ثعلبی،  168 /5ق:  1405؛ قرطبی، 115 /4م: 

 .44: 1389نک: معموری،  .2
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بازگردید، جبرئیل بر من نازل شد و »فرمود:  )ص( رفت تا از شوهرش قصاص کند. پیامبر اکرم
 ؛«أمرا وأراد الله أمرا، والذي أراد الله خیراأردنا »سپس فرمود: . «خداوند متعال این آیه را نازل کرد

ما چیزی اراده کردیم و خداوند چیز دیگری، آنچه خداوند اراده کرده است، بهتر است؛ و 
 (132 /5: 1349قصاص برداشته شد. )طبرسی، 

مفسران دیگری هم سبب نزول این آیه را به صورتی که گذشت، ولی بدون اینکه نامی از افراد 
  1اند.ببرند، در تفاسیر خود آوردهمورد بحث 

ه سعدبن ابی آیه دربار»المعانی در ادامه سبب نزول آیه از قول کلبی ذکر شده است: در تفسیر روح
ازی ر( و فخر 25 /5ق:  1405)آلوسی، « ربیع و همسرش خوله دختر محمدبن سلمه نازل شده است.

بی ربیع ادختر محمد بن سلمه و همسرش سعدبن این آیه در مورد »کند که از قول ابن عباس بیان می
شرح ( 465 /10تا: )فخر رازی، بی« وبیش به همان صورت بیان کرده است.نازل شده و داستان را کم

فاوت است. طور یکسان آورده شده و تنها در اینکه آیه درباره چه کسانی نازل شده، تواقعه به
ت؛ ولی درباره یا اینکه این آیه چند بار نازل شده اس ها سهوی رخ دادهرود در آوردن نامگمان می

 تعدد نزول این آیه مطلبی یافت نشد.

 نگاه کلی به تفسیر آیه
و گوناگونی  سوره مبارکه نساء از آیاتی است که اندیشمندان، پیرامون آن مطالب فراوان 34آیه 

کند تا کانون گرم خانواده می اند؛ چراکه ارشاداتی را پیرامون مسائل خانوادگی ارائهارائه کرده
 برای همیشه استوار بماند.

ساء﴿ جالُ قوّامونَ علی النِّ  ﴾الرِّ
مردان بر زنان سرپرستی دارند و این سرپرستی مانند قوامیت ارباب بر رعیت »اند که برخی گفته

ل خود است و این برتری به دو دلیل است: یکی وهبی و دیگری کسبی. نخست اینکه خداوند متعا
مردان را به سبب برتری عقل و حسن تدبیر و همچنین داشتن نیروی بیشتر در کارها و طاعات بر 
زنان برتری داد؛ ازاین رو نبوت، امامت، ولایت، وجوب جهاد و... به مردان اختصاص داده شد؛ 

                                                           

؛ 465ق:  1410؛ ابن کثیر، 248 /3ق:  1413؛ ابی حیان، 182 /3ق:  1431؛ طوسی، 512 /2ق:  1403: سیوطی، ک. ن1
 و....  53 /5ق:  1418و زحیلی،  37 /4ق:  1407طبری، 
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 (72 /2ق:  1418)بیضاوی، « دهند.ای است که به زنان میو برتری دیگر به سبب مهریه و نفقه
برتری مردان بر زنان مانند برتری آب بر زمین است و اگر مردان نبودند، زنان »همچنین گفته شده 

 (114ق:  1410)شبر، « شدند.آفریده نمی

جالُ در تفسیر نمونه در توضیح آیه  ساءِ  عَلَی قَوّامُونَ  اَلرِّ  ( نقل شده است:34)نساء،  اَلنِّ

کوچک اجتماعی است و همانند یک اجتماع باید توجه داشت که خانواده یک واحد 
پرستی دسته یرا رهبری و سر پرستی واحد داشته باشد؛ ز جمعی که زن بزرگ باید رهبر و سر

طور مشترک آن را بر دوش گیرند، مفهومی ندارد. درنتیجه مرد یا زن یکی باید و مرد به
کند ینجا روشن میو تحت نظارت او باشد. قرآن در ا« معاون»خانواده و دیگری « رئیس»

پرستی باید به مرد داده شود. )البته اشتباه نشود، منظور از این تعبیر استبداد و  که مقام سر
ها و اجحاف و ستم نیست؛ بلکه منظور رهبری واحد منظم با توجه به مسئولیت

 (370 /3: 1354های نیازین است.( )مکارم شیرازی، مشورت

ای بر فضل کامل بر زن تلقی کند و زن وءاستفاده کرده، آن را انگیزهبنابراین مرد نباید از این آیه س

کْرَمَکُمْ  إِنَّ »فرماید: ارزش بداند؛ زیرا خداوند در قرآن کریم میرا موجودی کم
َ
تْقاکُم اَللّهِ  عِنْدَ  أ

َ
 ؛أ

ین شماستارجمند ین شما نزد خداوند باتقواتر بنابراین برتری داده »(؛ 13)حجرات،  «تر
شود. روشن است که های آن دو است و شامل عبادات نمیبه مردان، درباره مسئولیتشده 

بر پایه دستور شارع مقدس، برای هر یک از زوجین حقی است که باید نسبت به یکدیگر 
برداری طوری که نفقه زن بر همسرش واجب است، تمکین و فرمانمراعات نمایند. همان

بستری و انواع کارهایی که باید انجام تناع ننمودن از همزن از شوهر در امور مشروعه و ام
 (66 /2تا: )بروجردی، بی« دهد، واجب است.

داند و اشاره به و مرج می ریاست دو نفر را بر یک امر، موجب هرج»صاحب تفسیر نمونه 
 ترین امری که متشکل از دو نفر هم باشد، یکی رئیسبرای کوچک یکند که حتدنیای امروز می

هایی او نسبت شود و اینجا که مرد ریاست را بر دوش دارد، به دلیل ویژگیو دیگری معاون می
به زن است؛ مانند برتری قدرت تفکر او بر نیروی عاطفه و احساسات و همچنین داشتن نیروی 

( باید توجه داشت که برتری مردان بر 370 /3: 1354)مکارم شیرازی، « جسمی بیشتر و....
طور نیست که هر مردی با هر ویژگی بتواند بر زن برتری تری مطلق نیست؛ یعنی اینزنان، بر
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داشته باشد؛ چراکه در دنیا زنانی وجود داشته و دارند که از هر نظر نسبت به بسیاری از مردان 
تواند (. زن میسبرتری دارند. زنانی همچون حضرت آسیه، حضرت مریم و حضرت فاطمه )

 امور خانواده به مرد کمک کند تا باهم زندگی آرام و پایداری داشته باشند. عنوان مشاور دربه

ردان بر زنان بیان شده این است که: ـری که برای برتری مـه شد، دلیل دیگـکه گفتچنان
مردان ازلحاظ علم و عقل و حسن رأی و تصمیم بر زنان برتری دارند، به همین دلیل »

پرستی ایشان به مردان واگذار ( همچنین 135 /5: 1349)طبرسی، « شده است. سر
ت، ـرای خلافـر در ارث، صلاحیت بـم بیشتـق طلاق، سهـبرتری به دلیل اذن نکاح و ح»

تواند این وظایف را ( که زن نمی248 /3ق:  1413)ابی حیان، « اد و اذان و....ـجه
و با این اوصاف  دار شود؛ ولی زنان ازلحاظ عاطفی و احساسی از مردان پیش هستندعهده

 توانند کانون خانواده را گرم نگه دارند.می

بیان حال زنانی است »این فراز از آیه،  اَللّهُ حفَِظَ بِما لِلْغَيبِْ حافظِاتٌ قانتِاتٌ فَالصّالحِاتُ
شوند: که در زندگی تحت ریاست و سرپرستی مردان قرار دارند. این زنان به دو دسته تقسیم می

 (5 /70ق:  1414)رشیدرضا، « . گروه ناشزان.2حات . گروه صال1
)طباطبائی، « صلاح در این آیه همان معنای لغوی آن است؛ یعنی لیاقت نفس و پاکروانی»منظور از 

« از صفات صالحات، قنوت است؛ یعنی آرامش و اطاعت برای خداوند»( و 182 /8: 1344
قانتات از مصدر قنوت به معنای به نماز ( »5 /70ق:  1414رشیدرضا، و  182 /8: 1344)طباطبائی، 

آمده که این  قانِتات   فَالصّالِحاتُ در معنای ( »391 /2تا: )عاملی، بی« ایستادگان هم آمده است.
 (24 /5ق:  1405)آلوسی، « کنند.ها، کسانی هستند که خداوند و همسرانشان را اطاعت میگروه از زن

طینت باشند و فرمان شوهران خود شایسته است که زنان، پاک»دارد: مه طباطبائی بیان میهمچنین علا
( تا از صالحان و در شمار گروه نخست قرار گیرند 182 /8: 1344)طباطبائی، « را اطاعت کنند.

ی است که هرگاه به او ـبهترین زنان کس»د: ـگردند که فرمودن )ص( و مصداق حدیث پیامبر اکرم
که نبودی، در د و هنگامیـستی، شادمان شوی و زمانی که به او امر کردی، اطاعتت را بکننگری

افزون »( همچنین 170 /5ق:  1405)قرطبی، « غیاب تو، نفس خویش و مالت را حفاظت کند.
( در واقع، از هر 393 /2تا: )عاملی، بی« بر حفظ نفس و مال شوهر، حافظ اسرار مرد نیز باشد.

های مختصری که میان آن دو های خصوصی یا کدورتاز حرف یافتد، حتمیانشان میاتفاقی که 
 آید، حفاظت شود و در هیچ جا بازگو نشود.پیش می
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دهد. وقتی ها میاش را به آنوسیله حفظی که خداوند شایستگیبه»یعنی  اَللّهُ  حَفِظَ  بِما
مانت قوی الاهی را پیشه کنند و در حفظ اتوانند تقوای ها میها را اصلاح کرد، آنخداوند آن

ه بحفظ عزت و آبرو و همچنین چیزهایی که مربوط ( »71 /5ق:  1414)رشیدرضا، « باشند.
 (73 /4: 1369)طیب، « ها را لازم دانسته است.شوهر است و خداوند حفظ آن

شان ، ایموجب حفظ خداوندی. به1حفظ خداوند دو وجه دارد: »با توجه به دیدگاه طبرسی، 
اری از استعداد حفظ و نگهد وسیله. به2وسیله مهر و مخارج خود را حفظ کنند. توانند بهمی

فظ ح( در واقع، 135 /5: 1349)طبرسی، « توانند خود را حفظ کنند.ها میسوی خداوند، آن
و مال و ن ها برای حفظ جای خداوند است و این قدرت و توانایی که در آنها به امر و ارادهآن

 بخشد.ها میآبرو و... وجود دارد، خداوند به آن

شود که در مقابل یدر این بخش از آیه، به گروه دوم زنان اشاره منُشُوزَهُنَّ  تَخافُونَ  تِيوَاَللاّ 

و نافرمانی  گروه نخست )زنان صالحه( قرار دارند. این گروه زنانی هستند که همسران خود را عصیان
و در  این نشوز مخصوص دایره زناشویی است»ران بر این باور است که ـز پژوهشگکنند. یکی امی

فهوم دارد؛ که مجازاتی همانند ترک بستر آنان، تنها در همین دایره مغیر آن مفهومی ندارد؛ چنان
 (14: 1387)سلطانی، « گیرد.را در برنمی بنابراین گستره آیه مباحث زناشویی است و بیرون از این دایره

رده شده است تا حل و بازدارنده آوبرای جلوگیری از نشوز این گروه از زنان، در ادامه آیه سه راه
 ها بتواند مانع از نشوز زن شود.کارگیری آنمرد با به

 1به معنای ارتفاع گرفته شده است.« نشز»، بیشتر مفسران باورمندند این واژه از «نشوز»در معنای 
( در تفسیر 170 /5ق:  1405؛ بلند شدن از زمین. )قرطبی، «ارتفع من الأرض»گوید: قرطبی می

که درباره زن و نشوز از نشز به معنای زمین مرتفع است و هنگامی»نمونه ذیل این واژه آمده است: 
 (372 /3: 1354)مکارم شیرازی، « رود، به معنای سرکشی و طغیان است.مرد به کار می

ترین آن عصیان و سرپیچی از عنای اصطلاحی نشوز، اقوال گوناگونی بیان شده که مهمدر م
نشوز یعنی سرپیچی از اطاعت »فرماید: که علامه طباطبائی میهای مرد است؛ چنانفرمان

                                                           

 ؛466ق:  1410؛ ابن کثیر، 72 /5ق:  1414؛ رشیدرضا، 24 /5ق:  1405؛ آلوسی، 40 /4ق:  1407: طبری، ک. ن1
 .317 /2ق:  1426و مغنیه،  183 /3ق:  1431طوسی، 
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ه نزدیک ـدی نیز به گفتار علامـمعنای میب(، 183 /8: 1344)طباطبائی، « ر از روی تکبرـهمس
رازی »ابوالفتوح  2ران، چیرگی زنان بر مردان است.ـتعریف برخی از مفسوز در ـنش 1است.

گوید اصل نشوز از حرکت و کند؛ وی مینساختن و آرام نگرفتن را معنای این واژه بیان می
نشوز هر یک از زن و شوهر به این ( »381 /3ق:  1398)ابوالفتوح رازی، « اضطراب است.

 (317 /2ق:  1426)مغنیه، « ز زند.معنی است که از حقوق همسری سر با

ی است؛ با توجه به معانی ارائه شده، روشن شد که نشوز هر سرپیچی و عصیانی در بحث زناشوی
ز سوی نشوز گاهی ا»طور که گفته شد، چه از سمت مرد صورت بگیرد و چه از سمت زن؛ زیرا همان
 (317 /2ق:  1426نیه، )مغ« زن و گاهی از سوی مرد و گاهی از ناحیه هر دو طرف است.

 کنند یاترسید که نافرمانی ها میزنانی که از آن»یعنی  ،نُشُوزَهُنَّ  اَللّاتِي تَخافُونَ  وَ ولی تعبیر 
 (470ق:  1381)لاهیجی، « کنند؛ زیرا خوف به معنای علم نیز آمده است.دانید که نافرمانی میمی

ا در این آیه به خوف رنُشُوزَهُنَّ  تَخافُونَ »بیان از سده چهارم تا سده دوازده بیشتر مفسران در 
 (52: 1389)معموری، « اند.دانسته« تعلمون، تعرفون، تتیقنون و تظنون»معنای 

وم یعنی دکنند، زنان گروه تر گفته شد، زنانی که از اطاعت همسرانشان سرپیچی و تکبر میپیش
که در نها راه اصلاح آورده شده است؛ چناآنزنان ناشزه هستند. به همین دلیل است که برای 

 ؛«صلاحفعلیکم أیها الرجال أن تسلکوا معهن سبل الإ»گوید: صفوةالتفاسیر خطاب به مردان می
ربوط به خوف از نشوز، م»( این 274تا: های اصلاح درباره زنان )صابونی، بیبر شما باد راه

یرا اگر این آورد. بلکه در اینجا مراد را در دنباله آیه نمی« کمفإن أطعن»گونه بود، آینده نیست؛ ز
که زن دست ( پس هنگامی378: 1388)صادقی کرمانی، « از نشوز، نشوز فعلی و قطعی است.

ه است، به اصلاح های اصلاح را انجام دهد و به ترتیبی که در آیه آمدتواند راهبه نشوز زد، مرد می
 د.زن بپردازد تا از نشوز خود دست بردار

  ﴾اِضْرِبُوهُنَّ  وَ  اَلْمَضاجِعِ  فِي اُهْجُرُوهُنَّ  وَ  فَعِظُوهُنَّ ﴿
بحث بنیادین این پژوهش مربوط به این بخش از آیه شریفه و معانی گوناگونی است که از این 

از زبان مفسران ارائه شده است. در مطالب گذشته بیان شد که « واهجروهن»ویژه ها بهواژه
                                                           

 .492 /2: 1376: میبدی، ک. ن1
 .381: 1388و کاشانی،  135 /5: 1349: طبرسی، ک. ن2
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وگیری از نافرمانی او، سه راه پیش روی مرد گذاشته شده است که به برای اصلاح زن و جل
ه ـکورتیـرد اجازه داده است درصـد به مـخداون»اند. دهـان شـب در این بخش از آیه بیـترتی

اش هـد و وی را از وظیفـد و اندرز بدهـد، او را پنـی کنـق از وی نافرمانـناحرش بهـهمس
گاه کند.  (317 /2ق:  1426)مغنیه، « آ

گانه تنبیه زن ناشزه، پند و اندرز نیکو است که با سخن گفتن حاصل نخستین گام از مراحل سه»

همة  «فعظوهن»شود. وعظ و نصیحت کردن با توجه به حالات زن مختلف است. در معنای می

خدا و عقابش ها با ترس از اند. این روش در برخی از آنمفسران وعظ را به معنای پند و اندرز گرفته
بر نشوز کارساز است و درباره برخی با تهدید و هشدار از عاقبت بد آن در دنیا، مانند سرزنش دشمنان 

شود و مرد خردمند از ها مانند پوشش زیبا و جواهرات، مؤثر واقع میبستگیو بازداری از برخی دل
 (72 /5ق:  1414)رشیدرضا، « کند.کند، پرهیز نمیاندرزی که در قلب همسرش اثر می

ها را نصیحت کنید و بگویید از خدا بترسید و ازآنچه برآن آن»المعانی نقل شده است: در روح
با کتاب خدا یعنی قرآن کریم به »( نیز گفته شده 25 /5ق:  1405)آلوسی، « هستید، بازگردید.

 (171 /5ق:  1405بی، )قرط« ها واجب کرده را یادآوری کنید.ها پند دهید و آنچه خداوند بر آنآن
؛ از خدا بترس و به «إتقی الله و ارجعی إلی فراشی»در پیروی از اوامر شوهر به او بگویید: 

بهتر است این پند و نصیحت با نرمی و ( »492 /2: 1376خوابگاه من برگرد. )میبدی، 
( 433 :1388)کاشانی، « هایشان نرم و موعظه مؤثر واقع شود؛رویی صورت پذیرد تا دلخوش

یرا هنگامی یاد مؤثر نیست و گاهی که سخن با حالت خشم و درشتز خویی گفته شود، ز
دهد. درنتیجه اگر مرد در آن هنگام خشمگین است، بهتر است نخست نتیجه معکوس می

والکاظمین »خشم خود را فرو ببرد سپس موعظه کند؛ چراکه یکی از صفات متقین 
( است. این سخن اگر از روی دلسوزی باشد، 134ان، عمر؛ فرو برندگان خشم )آل«الغیظ

وجه کارآمد نبود، باید گام دوم تنبیه هیچگمان اثر خواهد کرد؛ ولی اگر این موعظه بهبی
 یعنی هجر را اجرا کرد.

 ﴾اَلْمَضاجِع فِي اُهْجُرُوهُنَّ  وَ ﴿ هدیدگاه مفسران دربار
و دیدگاه مفسران درباره مفهوم این جمله  بحث اصلی مقاله پیش رو، مربوط به این دستور قرآنی

 شود:ها پرداخته میاست. در ادامه به بررسی این دیدگاه
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 ترک جماع
اند انستهد« عدم آمیزش با زنان و ترک جماع»در این آیه را « هجر»بسیاری از مفسران مفهوم 

ست؛ اترک جماع کنایه از عدم آمیزش و « ها دوری کنیدها در خوابگاهاز آن»و این سخن که 
هایشان و اهمراد از رها کردن زنان در خوابگ»که در تفسیر روح المعانی این قول آمده که چنان

 (25 /5ق:  1405)آلوسی، « ها، کنایه از ترک جماع است.آنعدم آمیزش و نزدیک نشدن به 

امرأته علی  یعنی بالهجران أن یکون الرجل و»کند: طبری این روایت را از ابن عباس نقل می
« مرد و همسرش در یک رختخواب باشند ولی با او نزدیکی نکند.»؛ «فراش واحد لایجامعها

البیان نیز از قول سعیدبن جبیر نقل شده که ( همین معنا در تفسیر مجمع41 /4ق:  1407)طبری، 
وابگاه منظور این است که از آمیزش با ایشان خودداری کنید و علت اینکه به ترک خ»گوید: می

کند در ادامه از قول حسن و قتاده بیان می« امر کرده این است که آمیزش مخصوص خوابگاه است.
شود؛ وسیله، حب و بغض او نسبت به شوهر روشن میخوابگی نکنید؛ زیرا بدینبا آنان هم»که 

« .کندآورد و اگر مهری نداشته باشد، بردباری میکه محبت داشته باشد، تاب نمیدرصورتی
( همین معنا را فخر رازی در تفسیر کبیر خود بیان کرده و در ادامه آیه 135 /5: 1349)طبرسی، 

« که بر هجران و دوری موافق گشت، پس این دلیل بر نهایت نشوزش است.درصورتی»گفته: 
در سه قولی که درباره معنای این جمله ذکر »( صاحب تفسیر التبیان 90 /10تا: )فخر رازی، بی

( در 183 /3ق:  1431)طوسی، « ده، قول سعیدبن جبیر را در معنای ترک جماع آورده است.کر
  1کشاف آمده: زیر یک لحاف با آنان نخوابید که کنایه از روابط زناشویی نداشتن است.

 پشت کردن
است. در تفسیر « پشت کردن به زنان در خوابگاه»گروهی باورمندند مراد از این دستور قرآنی، 

یرقد عندها »وقتی زن ناشزه با موعظه دست از نشوز خود برنداشت، »بیان شده است:  طبری
)طبری، « نزد او نخوابد و به او پشت کند و سخن نگوید. ؛«و یولیها ظهره و یطؤها و لایکلمها

ل ظهره إلیها»گوید: ( شیخ طوسی می41 /4ق:  1407   2؛ پشتش را به او کند.«یحوُّ
                                                           

؛ 433: 1388؛ کاشانی، 61 /6ق:  1421؛ ارمی علوی، 522 /2ق:  1403؛ سیوطی، 625: 1389زمخشری، : ک. ن1
 .198 /2ق:  1390و میرزا خسروی،  393 /2تا: ؛ عاملی، بی274تا: صابونی، بی

؛ 1670 /3تا: ؛ أبی زهره، بی156 /2ق:  1403؛ سیوطی، 625: 1389؛ زمخشری، 183 /3ق:  1431طوسی، : ک. ن2
 .61 /6ق:  1421و ارمی علوی،  381 /3ق:  1398؛ ابوالفتوح رازی، 433: 1388کاشانی، 
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خوابگاه است؛ یعنی با زن در یک رختخواب بخوابد؛ ولی در  این معنا پشت کردن در
تواند بر رختخواب به زن پشت کند و با وی نزدیکی نکند. این یکی از تنبیهاتی است که می

 روحیات زن تأثیر بگذارد و در واقع، تحمل آن برای زن سخت است.

 ترک خوابگاه
جای  وای خواب خود را از زن جدا کند است؛ یعنی ج« ترک خوابگاه»معنای دیگری که گفته شده 

شاف کاند؛ چنانچه صاحب دیگری بخوابد. مفسران زیادی این قول را در کتب تفسیری خود آورده
گذرانند. پس هایی است که شب را در آنجا با همسران خود میگوید که منظور از مضاجع، خانهمی

( 625: 1389)زمخشری، « ذرانید.شب را با آنان در یک خانه نگ»شود: معنی این جمله می
خوابگاهش  این است که« واهجروهن»مراد از »روایتی از قول ابراهیم و شعبی نقل کرده که  طبری

؛ «قرب فراشهاأن لا ی»سوی آنچه دوست دارد برگردد و از قول مقسم بیان داشته: را ترک کند تا به
 (41 /4ق:  1407)طبری، « به بسترش نزدیک نشود.

ترین آن دوری کردن از زن در محل خواب هجر مراتبی دارد که پایین»برخی از مفسران،  به گمان
است، دیگری اینکه به او پشت کند و با او نخوابد و بالاترین آن، ترک خوابگاه و رفتن به مکان دیگری 

وح رازی ( ابوالفت1670 /3تا: )أبی زهره، بی« برای خوابیدن است. البته بدون ظلم و ستم و دشمنی.
باید توجه داشت این سه درمانی که برای جلوگیری از  1نیز معنایی شبیه به همین را بیان کرده است.

آیند؛ یعنی نخست پند و نشوز زن در نظر گرفته شده است، پشت سر هم به ترتیب و تدریجی می
بود، زدن. ظاهر نصیحت، اگر سودی نداشت و کارآمد نبود، دوری کردن در بستر و اگر باز هم مؤثر ن

 2معنای دوری کردن از زنان، دوری کردن در بستر است؛ مانند پشت کردن، ترک ملاعبه و....

 ترک سخن گفتن
گردد، ترک سخن گفتن است. این دریافت می اَلْمَضاجِع فِي اُهْجُرُوهُنَّ  وَ معنای دیگری که از 

گیرد. گروهی دیگر هم باور میترک سخن طبق دیدگاه برخی از دانشمندان در خوابگاه صورت 
ها پرهیز کنید. در تفسیر ها را ترک کنید و هم از سخن گفتن با آندارند، هم خوابگاه آن

واهجروهن فی المضاجع، قال یعظها »البیان روایتی از قول ابن عباس نقل شده است که: جامع
                                                           

 .350 /5ق:  1398: ابوالفتوح رازی، کن .1
 .393 /2تا: و عاملی، بی 317 /2ق:  1426؛ مغنیه، 183 /3ق:  1431؛ طوسی، 183 /8: 1344طباطبائی، : کن. 2
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نشوز زن، او را پند و  در هنگام»؛ یعنی «فإن هی قبلت و إلا هجرها فی المضجع و لا یکلمها
« تر است.اندرز دهد اگر نپذیرفت، خوابگاه را ترک کند و با او گفتگو نکند که این برایش سخت

( باید توجه داشت که سخن نگفتن بیش از سه روز جایز نیست؛ زیرا 41 /4ق:  1407)طبری، 
؛ بر مسلمان روا نیست «لا یحلُّ لمسلم أن یهجر أخاه فوق ثلاثة أیام»فرمودند:  )ص( پیامبر اکرم

( همین کلام را فخر رازی از 492 /2: 1376بیش از سه روز با برادرش قهر باشد. )میبدی، 
پس نظر این مفسران این است که دوری هم در خوابگاه و هم در  1قول شافعی نقل کرده است؛

کرده است: اند؛ طبری از عکرمه نقل سخن گفتن باشد؛ ولی برخی تنها هجر در سخن را آورده
  2؛ ترک سخن گفتن.«واهجروهن فی المضاجع: الکلام و الحدیث»

 درشتی و خشونت
از دیگر مفاهیم بیان شده در توضیح این بخش از آیه است. « درشتی کردن، خشونت و بددهانی»

طبری برای این توضیح، حدیثی از قول سفیان در کتاب تفسیری خود نقل کرده و پس از بیان اقوال 
( 42 /4ق:  1407سخنی که در آن خشونت باشد. )طبری، « کلاماً فیه غلظة»گوید: میگذشته 

قیل: واهجروهن من الهجر و هو القبیح من الکلامِ، أی غلظوا علیهنُّ فی »آورد: قرطبی نیز می
  3ها درشتی کنید.کلام زننده است؛ یعنی در سخن گفتن با آن «واهجروهن»منظور از  ؛«القول

لام همیشه خصوص آنکه، اسهای اسلامی همخوانی داشته باشد، بهرسد این معنا با آموزهنمیبه نظر 
ه خداوند به دهد تا آنجا کای میبر رأفت و مهربانی تأکید دارد و به سخن گفتن با نرمی اهمیت ویژه

هِ  مِنَ  رَحْمَةٍ  فَبِما»فرماید: می )ص( پیامبر اکرم ا تَ نْ کُ  لَوْ  وَ  لَهُمْ  لِنْتَ  اَللُّ وا اَلْقَلْبِ  غَلِیظَ  فَظًّ  مِنْ  لَانْفَضُّ

سنگدل  وخو و مهربان شدی و اگر تندخو پس به لطف و مرحمت خداوندی با ایشان نرم ؛حَوْلِكَ...
خویی از نرم (159 :عمران)آل «.شدندکردی از اطراف تو پراکنده میبودی و در گفتار پرخاشگری می
این شایسته و این آیه بیانگر اهمیت والای این خصلت است؛ بنابرصفات برجسته پیامبران الاهی 

ر از نیست مردی با همسر خود تندخویی و پرخاشگری کند و سخنانی بر زبان آورد که به دو
 شخصیت زن باشد.

                                                           

 .90 /10تا: : فخر رازی، بیک. ن1
 .521 /2ق:  1403؛ سیوطی، 41 /4ق:  1407: طبری، ک. ن2
و  137: 1363 ؛ قمی،136 /5: 1349؛ طبرسی، 252 /3ق:  1413؛ أبی حیان، 171 /5ق:  1405: قرطبی، ک. ن3

 .66 /2تا: بروجردی، بی
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 بستن زن در خانه
برگزیده  است که طبری آن را نقل کرده و خود« بستن زن در خانه»معنای دیگری که گفته شده، 

و را در اخداوند به شوهر دستور داده در صورت نافرمانی زن، »است. در تفسیر طبری آمده که 
« جارهُ »ا از بندد و این معنی رخوابد با طناب ببندد؛ همچنان که شتر را میای که با او میخانه

 (43 /4ق:  1407)طبری، « بندند.گرفته؛ هجار طنابی است که مردم عرب شتر را با آن می

یرا این تنبیه ین معنا نمیا از ندارد، بلکه ی و شرعی عقلی نه تنها مبنایتواند درست باشد؛ ز
رساند. درنتیجه کینه و بیزاری و نشوز زن زدن هم بدتر است و به جسم و روح زن آسیب می

شود ه گفته شد، مراحل تنبیه زن از أخفُّ که اندرز است آغاز میکشود. چنانمی بیشتر از پیش
طور که رین مرحله زدن است که زدن هم با کمترین شدت ممکن گفته شده است. همانو آخ

روایتی از ابن عباس نقل شده، مبنی بر اینکه این زدن با مسواک یا چیزی شبیه به آن باشد؛ یعنی 
پس  2اند.روایت کرده)ع(  مفسران دیگری هم این قول را از امام باقر 1با دست یا با نی کوچک.

تواند درست باشد؛ قدر پایین بیان شده، بستن زن مانند شتر هرگز نمیکه میزان زدن اینهنگامی
 کند.این کار شخصیت او را نابود و کرامت وی را پایمال می

اند و سخن او را و به آن اعتراض کرده برخی از مفسران هم این قول طبری را یادآوری کرده
نامند، واکنش سخن طبری که وی را شیخ مفسران می اند. صاحب تفسیر کاشف به ایننپذیرفته

داند؛ چراکه آور میحیرت اَلْمَضاجِع فِي اُهْجُرُوهُنَّ  وَ نشان داده و تفسیر وی را درباره تفسیر 

گونه که شتر را خداوند به شوهر امر کرده در صورت نافرمانی زن، او را همان»طبری گفته است: 
ف »گوید: ( و شیخ طوسی می317 /2ق:  1426)مغنیه، « بندد، ببندد.را با طناب می هذا التعسُّ

  3کند.آن را سست می« فی المضاجع»پروایی در تفسیر است و عبارت ؛ این بی«فی التأویل

ن برای معنای گوناگوپنج توان گفت طورکلی میبا توجه به معانی بیان شده توسط مفسران، به
در  اند از: عدم آمیزش و ترک جماع، پشت کردنعبارت آید کهاین دستور قرآنی به دست می

 .ترک سخن گفتن، درشتی و بدزبانی بستر و محل خواب، ، ترکبستر

                                                           

 .25 /5ق:  1405و آلوسی،  44 /4ق:  1407؛ طبری، 74 /5ق:  1414: رشیدرضا، ک. ن1
 .471ق:  1381و لاهیجی،   53 /2: 1392؛ حویزی، 136 /5: 1349: طبرسی، ک. ن2
 .172 /5ق:  1405و قرطبی،  73 /5ق:  1414؛ رشیدرضا، 183 /3ق:  1431: طوسی، ک. ن3
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 برگزیدهی معنا
بیان کردند، قابل پذیرش « هجر»رسد برخی از نظراتی که مفسران درباره مفهوم به نظر می

کی از نظرات بیان شده، درشتی و نیست؛ چراکه دیدگاه آنان با رأفت اسلامی ناسازگار است. ی
شود، بلکه آن را بیشتر تنها مانع نشوز زن نمیرسد بدزبانی با همسر نهبدزبانی است. به نظر می

برد؛ کارد و محبت را از بین میکند، کینه را در دل میآزردگی زن را بیشتر میکند. بدزبانی دلمی
فرمایند: می )ص( احساس امنیت کند. پیامبر اکرمبنابراین مرد باید به نرمی رفتار کرده تا زن 

 شر زبان از مسلمانان که آن است یعنی مسلمان ؛یده و لسانه من المسلمون سلم من المسلم»

 ی؛ بنابراین نیاز است که مرد حت(116 /20تا: )طبرسی، بی «.باشند داشته سلامت او دست و
طور بستن و زندانی کردن برای تنبیه زن ملاطفت به خرج دهد تا کرامت زن از بین نرود. همین

 باشد.« هجر»تواند مفهوم درستی از زن بدتر از مورد قبلی است و نمی

توان در یک مفهوم واحد جمع کرد. مفاهیم ترک سخن، ترک برخی از نظریات مفسران را می
توانند ذیل مفهوم ترک جماع قرار گیرند. خوابگاه، همگی می خوابگاه و پشت کردن به زن در

تواند در مضجع به زن پشت کند یا اینکه با وی سخن مرد برای ترک جماع، با توجه به شرایط می
ها، ترک جماع صورت گرفته نگوید و یا اینکه خوابگاه وی را ترک کند. در هر یک از این گونه

بایست زن متوجه شود که این ترک به خاطر نشوز و سرکشی وی گردد. البته میو زن تنبیه می
 است تا از کار خود پشیمان شده و از شوهر خود پیروی کند.

در ادامه آیه آمده است، به اثبات دیدگاه نگارنده « فی»که بعد از حرف جر « المضاجع»قید 
شخصیت  کند. همچنین این عمل که جایگاه بسیار نزدیک کشش جنسی است، برکمک می

 کند.گذارد و میزان محبت را نسبت به شوهر آشکار میزنانگی آنان تأثیر می

 مدت هجر
خداوند زن و مرد را آفریده تا در کنار هم آرامش پیدا کنند و بتوانند زندگی آسان و پایداری داشته 

ی داشته تنهایی زندگی آرام و شیرینتوانند بهباشند. پس هر یک به دیگری نیازمند است و نمی
آرامش مرد قرار داده تا پس از خستگی و دشواری کار، در دامن  هباشند. خداوند متعال زن را مای

دارد، خستگی کار را از تن او بیرون او آرامش یابد و با محبتی که زن نسبت به شوهر خود روا می
 کند.آورد؛ همین عمل در مورد مرد نسبت به زن نیز صدق می
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الت حگیری و او را ترک کند؛ مگر در از همسرش برای مدت طولانی کنارهشایسته نیست مرد 
گر زنی نشوز و سرکشی زن. پس در صورت نشوز زن، به مرد اجازه ترک او داده شده است؛ ولی ا

ت شود و عمل او با دستور شرع مبنی بر محبت و اطاعهمسرش را ترک کند، مرتکب گناه می
ر زن، با احساسی همچون کمبود محبت یا کوتاهی و نسبت به همسرش، متعارض است. اگ

 شود.توجهی همسرش رو به رو شد، در این صورت اگر طلب جدایی کند، سرزنش نمیبی

درباره زنی که از سوی همسرش ترک شده، باید گفت که اگر او را بیش از چهار ماه رها کند، 
دهد همسرش را برای ازه نمیدرخواست طلاق دهد؛ چراکه شرع و قانون به مرد اج تواندمی

  1همیشه ترک کند و به بستر او نزدیک نشود.

اگر مرد برای مدت طولانی به شهر دیگری رفت و آنجا ماندگار شد، برای زن جایز است که 
صورت سخن باشد، نباید بیشتر از سه درخواست طلاق کند. در قول دیگری آمده که اگر هجر به

ثلاثة  و لا یحل للمسلم أن یهجر أخاه فوق»فرماید: که می )ص( اکرمروز شود. طبق حدیث پیامبر 
( قهر مسلمان با یکدیگر بیش از سه روز حرام است؛ ولی اگر 353 /7ق:  1419)ابن کثیر، « أیام

بیش از چهار  ـ است زده سر زن از که نشوزی سبب بهـ  هجر مرد از زن در فراش و رختخواب باشد
اگر مرد پس از گذشت چهار از فقها، ی طبق دیدگاه برخا توجه به این توضیح، ماه جایز نیست. پس ب

ماه به سمت همسرش بازنگشت و با وجود قدرت جماع با او نزدیکی نکرد، در این حالت اگر زن 
شود و اگر هم از رجوع به طرف زن و در حالت حیض یا نفاس نبود، مرد به طلاق دادن زن امر می

همچنین  گیرد.ر باز زد، در این صورت با درخواست زن، قاضی طلاق او را میهم از دادن طلاق س
تواند به قاضی اگر مرد در حال مسافرت بیش از شش ماه بود و زن از غیاب او راضی نبود، می

  2دهد.گزارش دهد تا او را برگرداند و اگر برنگشت، قاضی حکم به طلاق یا فسخ می

﴿...  ﴾...واضربوهُنَّ

ای که گونهزدنی باشد بسیار خفیف، به»اند: و گفته ران معنی ضرب را زدن دانستههمة مفس
ها که اندام آن ها را بزنیدنیز بیان شده طوری آن 3گوشت آن را ندرد و استخوان او را نشکند.

                                                           

1. Available at: Arabic.bayynat.org/newspage. 

2. Available at: https://islamqa.info/ar/178188. 

؛ 252 /3ق:  1413؛ أبی حیان، 522 /2ق:  1403؛ سیوطی، 44 /4ق:  1407؛ طبری، 25 /5ق:  1405: آلوسی، ک. ن3
 و..... 66 /2تا: بیو بروجردی،  136 /5: 1349؛ طبرسی، 172 /5ق:  1405قرطبی، 
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 «واضربوهن»دکتر صادقی تهرانی در تفسیر خود در توضیح  (433: 1388)کاشانی، « زشت نشود.
ها را از نشوز باز دارد، بزنید و از این سه مرحله از تأدب به ای که آناندازهآنان را به»نویسد: می

( همچنین نقل شده 380-379: 1388)صادقی تهرانی، « کند.مراحل نهی از منکرات یاد می
و ( 198 /2ق:  1390)خسروی، « ها را با عصا و چیزی که آزار زیاد ندهد، بزنید.آن»است: 

این نیست که زدن، داروی « واضربوهن»در ادامه گفته که باید توجه داشت معنی اینکه فرموده 
چیزی جز زدن آنان اصلاح هر زن نافرمانی است؛ بلکه در اینجا منظور زنانی هستند که هیچ

رفتاری با زنان امر کرده و حال، دین ما، ما را به احسان و نیکبااین کند.را اصلاح نمی

وْ  بِمَعْرُوف   فَإِمْساك  » رماید:فمی
َ
یح   أ خوبی نگاه داشتن یا به شایستگی ؛ بهبِإِحْسان   تَسْرِ

کما  أیضرب أحدکم امرأته»روایت شده است:  )ص( ( و از پیامبر اکرم229بقره، )«.آزادکردن
 ه؛ آیا از شما کسانی هستند که مانند آنکه برد«یضرب العبد ثم یضاجعها فی آخر الیوم؟

خوابگی کند؟ و این کنایه زند، زن خود را بزند و در آخر روز هم با او همدمتکار خود را میخ
( سیوطی همین سخن را از عایشه نقل 198 /2ق:  1390 از زشتی این عمل است. )خسروی،

؛ «علق سوطک حیث یراه أهلک»روایت است:  )ص( همچنین از پیامبر اکرم 1کرده است.
 (626: 1389بیند، آن را آویزان کن. )زمخشری، ات را میتازیانهات هرجا که خانواده

های خود چیره ها بر زنما قریشی»در تفسیر کبیر روایتی از عمر بن خطاب نقل شده که گفت: 
زنان ن ما با هایشان بر مردها چیره هستند. پس زناکه وارد مدینه شدیم، دیدیم که زنبودیم. هنگامی

پیامبر رفتم و  باک شدند. من نزدها نافرمان و بر مردها بیها، زنها درآمیختند و از اختلاط با آنآن
 )ص( پیامبر همسران هها به خانها را بزنیم. زناد آنجریان را برای ایشان توضیح دادم. پس اجازه د

های ه خانهبد: شب هفتاد نفر زن فرمو )ص( کردند. روزی پیامبررفتند و از شوهرهایشان گلایه میمی
بودند. از این نما آمدند که همه از شوهران خود گله داشتند و البته شوهرهای این زنان مردهای خوبی 

ی ( و بعض90 /10تا: )فخر رازی، بی« .شود، نزدن زنان بهتر استروشن می )ص( سخن پیامبر
 (394 /2تا: )عاملی، بی« ده باشد.وسیله زدن باید تنها دست و یا دستمال تابی»اند گفته

که بایست با نرمی و بدون کینه و دشمنی باشد؛ آن هم درصورتیشود که زدن میپس آشکار می
هیچ راهی جز زدن نباشد و اگر کمترین احتمالی مبنی بر تأدیب زن با اندرز باشد، باید از اجرای 

نکرد و به نتیجه نرسید، آشکار خواهد ها اثر یک از این روشاگر هیچ»مراحل بعد پرهیز کرد. 
                                                           

 .523 /2ق:  1403: سیوطی، ک. ن1
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تری است و نیاز به داوری دیگران دارد و نباید با تکیه بر های عمیقشد نشوز زن دارای انگیزه
زور و اجبار مشکل را حل کرد. در اینجا نیاز است داورانی از فامیل دو طرف یا حاکمان شرع 

گر این مسئله توسط داوران فامیل یا ( و ا165: 1380)سجادی، « .این مسئله را پیگیری کنند
 حل این مسئله خواهد بود.حسان و آزادکردن به شایستگی، راهه احاکم شرع حل نشد، تسریح ب

 بحث و بررسی درباره تنبیه بدنی

 ممکن است این پرسش پیش آید که دین اسلام با اینکه سرتاسر رحمت است، چگونه ممکن
 ند.و ممکن است این عمل را تحقیر زن به شمار آوراست اجازه دهد که مرد زن را بزند؟ 

رمانی و سرکشی در پاسخ به این پرسش باید گفت: این تنبیه تنها درباره زنانی رواست که دچار ناف
است که  شوند و از اطاعت شوهر خود دست بکشند و مرد را تحقیر کنند و این زدن چنانچه مجاز

بهه پاسخ د. صاحب تفسیر نمونه در سه مورد به این شهیچ راهی جز این، برای تأدیب آنان نباش
نشناس مجاز شمرده نخست این است که اسلام تنبیه بدنی را تنها درباره افراد وظیفه»داده است. 

م وخفیف باشد؛ که هیچ رفتار دیگری درباره آنان کارآمد نباشد. دوم اینکه، تنبیه بدنی باید ملای
کاوان وح شدن و یا کبودی اندام نگردد. سوم اینکه، روانای که موجب شکستگی، مجرگونهبه

ی( هستند و گاه )آزارطلب« مازوشیسم»امروزی بر این باورند که گروهی از زنان دارای حالتی به نام 
براین ممکن ها تشدید شود، تنها راه آرامش آنان تنبیه مختصر بدنی است؛ بناکه این حالت در آن

بخشی دارد و ادی باشد که تنبیه خفیف بدنی درباره آنان جنبه آراماست بحث ناظر به چنین افر
 (374-373 /3: 1354)مکارم شیرازی، « گونه درمان روانی است.یک

یرا انگیزه تنبیه، البته به نظر نمی الت حرسد آیه تنها ناظر به چنین اشخاصی باشد؛ ز
کبر تانی ممکن است از روی نیست؛ بلکه سرکشی و نافرمانی است که این نافرم« مازوشیسم»

 یا فخرفروشی باشد که ربطی به آزارطلبی ندارد.

کنند، به موضوع نافرمانی زن و چیرگی آن بر مرد اهمیت کسانی که تنبیه بدنی را انکار می
کنند اسلام اجازه دهند و از رفتار بد زن نسبت به مرد و تحقیر مرد، باکی ندارند، گویا فکر مینمی

ای را به مرد بردار و مؤدب هستند؛ ولی اسلام هرگز چنین اجازهدهد که فرمانرا می تنبیه زنانی
  1کند.دهد و این عمل درباره زنان خودپسند و منحرف از عدالت صدق مینمی

                                                           

 .74 /5ق:  1414و رشیدرضا،  395-394 /2تا: عاملی، بی: کن .1
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 گیرینتیجه
تواند سوره مبارکه نساء، پیرامون مسائل خانوادگی و زناشویی است که درک مفهوم آن می 34آیه 

بنیان خانواده کمک و روابط زن و شوهر را ناگسستنی کند. یکی از موضوعاتی که به تحکیم 
این آیه به آن دست یافت، مسئله تنبیه و تأدیب زنان ناشزه است. قرآن کریم  همایتوان از درونمی

رده ـی کـزه معرفـرای تأدیب زنان ناشـهایی بردد، راهـر گسسته نگـد زن و شوهـرای اینکه پیونـب
رد، زن از نشوز خود دست ـوزی انجام گیـی و دلسـرد با مهربانـوی مـر از سـه اگـک است

های تأدیب و تنبیه زن گردد. به تعبیر قرآن کریم، یکی از راهبردار شوهر خود میو فرمان کشدمي

 است. اَلْمَضاجِع فِي اُهْجُرُوهُنَّ  وَ 

ترک آمیزش، پشت کردن  اند از:عبارتگرفته، شش معنا دریافت شد که های صورتبا پژوهش
 در بستر خواب، ترک بستر خواب یا محل خواب، سخن نگفتن با زن، درشتی و بدزبانی با زن.

پذیرفتنی نیست؛ چراکه با رأفت « هجر»رسد دیدگاه برخی از مفسران درباره مفهوم به نظر می
توان در ز نظریات مفسران را میبرخی ااسلامی ناسازگار است؛ ازجمله زندانی کردن و بدزبانی. 

یک مفهوم واحد جمع کرد. مفاهیم ترک سخن، ترک خوابگاه و پشت کردن به زن در خوابگاه، 
توانند ذیل مفهوم ترک جماع قرار گیرند. مرد برای ترک جماع، با توجه به شرایط همگی می

نکه خوابگاه وی را ترک تواند در مضجع به زن پشت کند، یا اینکه با وی سخن نگوید و یا ایمی
گردد. البته این رفتار باید کند. در هر یک از این موارد، ترک جماع صورت گرفته و زن تنبیه می

 ودوی است تا از کار خود پشیمان ش به صورتی باشد که زن متوجه شود به خاطر نشوز و عصیان
 و از شوهر خود اطاعت کند.

ر ادامه آیه آمده است، به اثبات دیدگاه نگارنده د« فی»که بعد از حرف جر « المضاجع»قید 
 زنزنانگی ، بر داردجنسی  کشش بهی کند. همچنین این عمل که جایگاه بسیار نزدیککمک می

 کند.تأثیر گذاشته و میزان محبت را نسبت به شوهر آشکار می
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 نامهکتاب

 کتب و مقالات  -الف
 قرآن کریم. -

، تحقیق طاهر الحديث و الأثرالنهايه فی غريبق(،  1399بن محمد )ابن اثیر، مبارک  -
 احمد الزاوی و محمود الطناحی، بیروت: المکتبةالعلمیه.

، تونس: 5جلد  التحرير و التنوير،م(،  1984ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد الطاهر ) -
 ة للنشر.یالتونس

المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب ق(،  1422الب )بن غابن عطیه اندلسی، عبدالحق  -
 العلمیه.، بیروت: دارالکتب2، تحقیق عبد السلام عبد الشافی محمد، جلد العزيز

دالسلام ـط عبـق و ضبـ، تحقیاللغةمقايیسق(،  1399ن )ـابن فارس، ابوالحسی -
 العلمیه. ، قم: دار الکتب6محمدهارون، جلد 

، چاپ دوم، قاهره: مـالعظیرآن ـتفسیر القق(،  1410ر )ـبن عمر، اسماعیل ـابن کثی -
 دارالحدیث.

 ، قم: نشر ادب الحوزه.5، جلد لسان العربق(،  1405ابن منظور، محمد بن مکرم ) -

، تصحیح میرزا روض الجنان و روح الجنانق(،  1398الدین )ابوالفتوح رازی، جمال -
 ن: اسلامیه.، تهرا3ابوالحسن شعرانی بتصحیح علی غفاری، جلد 

، تحقیق احمد عبدالموجود تفسیر البحرالمحیطق(،  1413ابوحیان، محمد بن یوسف ) -
 ، بیروت: دارالکتب العلمیه.3و علی محمد معوض، جلد 

 جا: دارالفکر العربی.، بی3، جلد زهرة التفاسیرتا(، ابوزهره، محمد بن احمد )بی -

ی ـان فـروح و الريحـحدائق الق(،  1421دالله )ـن بن عبـد امیـوی، محمـی علـارم -
، بیروت: 6بن حسین مهدی، جلد  ، اشراف و مراجعه هاشم محمد علیروابی علوم القرآن
 دار طوق النجاة.

، تحقیق احمد فرید، بن سلیمان تفسیر مقاتلق(،  1424بن سلیمان )أزدی، مقاتل  -
 دارالکتب العلمیه. -بیروت: دارالنشر
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، 4، تحقیق ریاض زکی قاسم، جلد تهذيب اللغهق(،  1422د بن احمد )أزهری، محم -
 بیروت: دارالمعرفه.

روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم ق(،  1405الدین محمود بن عبدالله )آلوسی، شهاب -
 العربی.التراث، بیروت: دار إحیاء5، جلد و السبع المثانی

آوری شده بر اساس تفسیر امام و جمع تفسیر جامعتا(، بروجردی، سید ابراهیم )بی -
، تهران: 2بن ابراهیم قمی، جلد  تفسیر علی هعیاشی و کتب معتبر به انضمام ترجم

 صدر. هانتشارات کتابخان

عثمان -، تحقیق محمدعبدالله النمرالتنزيلمعالمق(،  1417بن مسعود )بغوی، حسین  -
 جا: دار طیبة للنشر و التوزیع.، چاپ چهارم، بی2الحرش، جلد جمعه و سلیمان مسلم

، اعداد محمد (، أنوار التنزيل و أسرار التأويلق 1418بن عمر ) بیضاوی، عبدالله -
 ، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.2عبدالرحمن مرعشلی، جلد 

، تحقیق احمد الکشف و البیان عن تفسیر القرآنق(،  1422ثعلبی، احمد بن ابراهیم ) -
 بیروت: دارإحیاء التراث العربی.، 3فرید، جلد 

، تحقیق دکتر احمد عبدالغفور عطار، الصحاح اللغةتا(، بن حماد )بیجوهری، اسماعیل  -
 ، مصر: دارالکتاب العربی.2جلد 

، ترجمة گروهی از فضلای حوزه تفسیر نورالثقلین(، 1392حویزی، عبد علی ابن جمعه ) -
 ، چاپ دوم، قم: انتشارات نوید اسلام.2تفسیر زیر نظر استاد عقیقی بخشایشی، جلد 

، چاپ دوم، تهران: مؤسسه 15، جلد نامه دهخدالغت(، 1377اکبر )دهخدا، علی -
 انتشارات دانشگاه تهران با همکاری انتشارات روزبه.

 جا.، چاپ سوم، بی10، جلد التفسیر الکبیرتا(، رازی، فخرالدین محمد بن عمر )بی -

، تحقیق صفوان المفردات فی غريب القرآنق(،  1412بن محمد )راغب اصفهانی، حسین  -
 الدارالشامیه.-بیروت: دار العلم-عدنان داودی، دمشق

 ، بیروت: دارالمعرفة.5، جلد تفسیر المنارق(،  1414رشیدرضا، محمد ) -

 ، بیروت: دار لیبیا.3جلد العروس، تاجق(،  1386زبیدی، محمد بن محمد ) -
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، العقیدة و الشريعة و المنهجالتفسیر المنیر فیق(،  1418حیلی، وهبة بن مصطفی )ز -
 دمشق: دارالفکر المعاصر.-، بیروت5جلد 

الکشاف عن حقائق غوامض التنزيل و (، 1389زمخشری، جارالله محمود بن عمر ) -
 ، ترجمه مسعود انصاری، تهران: ققنوس.عیون الأقاويل فی وجوه التأويل

، تحقیق محمد باسل عیون البلاغةأساسق(،  1419ارالله محمود بن عمر )زمخشری، ج -
 ، بیروت: دارالکتب العلمیة.2السود، جلد 

های مجله پژوهش، «قوامیت مردان بر زنان در خانواده»(، 1380سجادی، سید ابراهیم ) -
 .169 – 132، صص 26و  25شماره  قرآنی،

سال  مجله بینات،، «سورة نساء 34نگاهی به آیه »(، 1387سلطانی، محمدعلی ) -
 .15– 6، صص 1پانزدهم، شماره 

، 2، جلد الدر المنثور فی التفسیر المأثورق(،  1403بکر )سیوطی، عبدالرحمن بن ابی -
 بیروت: دارالفکر.

 ، چاپ دوم، قم: مؤسسة دار الهجرة.تفسیر القرآن الکريمق(،  1410شبر، عبدالله ) -

، چاپ نهم، قاهره: دارالصابونی للطباعة صفوة التفاسیر تا(،صابونی، محمد بن علی )بی -
 و النشر و التوزیع.

 جا: شکرانه.، بیترجمان فرقان(، 1388صادقی تهرانی، محمد ) -

، به قلم سیدمحمد المیزان فی تفسیر القرآنق(،  1344طباطبائی، سید محمد حسین ) -
 ، چاپ دوم، قم: دارالعلم.8خامنه، جلد 

، مترجم دکتر احمد البیان فی تفسیر القرآنمجمعق(،  1349) بن حسنطبرسی، فضل  -
 جا: مؤسسة انتشارات فراهانی.، بی5بهشتی، تنظیم و تصحیح موسوی دامغانی، جلد 

، قاهره: 4، جلد ی تفسیر القرآنـالبیان فجامعق(،  1407ر )ـد بن جریـری، محمـطب -
 دارالحدیث.

، تهران: 3تحقیق سیداحمد حسینی، جلد ، البحرينمجمع(، 1386طریحی، فخرالدین ) -
 المکتبة المرتضویة لإحیاء الْثار الجعفریه.
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، تحقیق احمد حبیب قصیر التبیان فی تفسیر القرآنق(،  1431طوسی، محمد بن حسن ) -
 جا: الأمیرة.، بی3العاملی، تصحیح مرکز الإمام الحسن المجتبی، جلد 

 ، تهران: کتابفروشی صدوق.2 جلد تفسیر عاملی،تا(، عاملی، ابراهیم )بی -

، تحقیق دکتر مهدی المخزونی و دکتر باراهیم العینق(،  1405فراهیدی، خلیل بن احمد ) -
 ، قم: مؤسسة دارالهجرة.3السامرائی، جلد 

، چاپ سوم، الهیئة 2، جلد القاموس المحیطق(،  1398فیروزآبادی، محمد بن یعقوب ) -
 المصریه العامة الکتاب.

تحقیق دکتر عبدالعظیم  المصباح المنیر،ق(،  1119ن محمد بن علی )فیومی، احمد ب -
 الشناوری، قاهره: دارالمعارف.

، بیروت: دار إحیاء 5، جلد الجامع لأحکام القرطبیق(،  1405قرطبی، محمد بن احمد ) -
 التراث العربی.

، تحقیق طیب موسوی جزایری، قم: تفسیر القمی(، 1363بن ابراهیم ) قمی، علی -
 الکتاب. دار

، تحقیق حسن تفسیر خلاصه منهج الصادقین(، 1388کاشانی، مولی فتح الله ) -
 زاده آملی، چاپ سوم، قم: مؤسسه بوستان کتاب.حسن

، مقدمه و تفسیر شريف لاهیجیق(،  1381لاهیجی، بهاءالدین محمد بن شیخعلی ) -
 جا: مؤسسة مطبوعاتی علمی.الدین حسینی ارموی، بیتصحیح میر جلال

، تهران: وزارت 11جلد  التحقیق فی كلمات القرآن الکريم،(، 1386طفوی، حسن )مص -
 فرهنگ و ارشاد اسلامی.

بررسی سیر تطور فهم مفسران از » (،1389سخن مظفر )معموری، علی و زهرا خوش -
 .60-42، صص 47، شماره مجله صحیفه مبین، «سوره نساء 34قیمومیت و ضرب در آیه 

جا: دارالکتاب ، چاپ سوم، بی2، جلد التفسیر الکاشفق(،  1426مغنیه، محمدجواد ) -
 الإسلامی.

، 3، جلد با همکاری گروهی از دانشمندان تفسیر نمونه،(، 1354مکارم شیرازی، ناصر ) -
 تهران: دارالکتب الإسلامیه.
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ه تفسیر معروف ب الأسرار و عدة الأبراركشف(، 1376میبدی، ابوالفضل رشیدالدین ) -
، چاپ ششم، تهران: 2خواجه عبدالله انصاری، سعی و اهتمام علی اصغر همت، جلد 

 مؤسسه انتشارات امیرکبیر.

 ، تهران: کتابفروشی اسلامیه.2، جلد تفسیر خسرویق(،  1390میرزا خسروی، علیرضا ) -

رکاه ـی و شـه الحلبـا: مؤسسـج، بیزولـأسباب النتا(، د )بیـبن احموری، علیـنیشاب -
 للنشر و التوزیع.
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